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نماینـده گان مجلس شـورای اسـلامی ایـن طرح را 

( تصویب کردند. (نادرست 

نکته

واژه هـای مختوم به «ه» بیان حرکـت یا همان «های ناملفوظ» 

در صـورت اضافه شـدن بـه «ان» جمع یـا «ی» مصـدری با واج 

میانجی «گ» تلفظ و نوشـته می شوند:

زندگی، تشـنگی، دیـدگان، طلبگی، نخبـگان، طلایگان، 

شـنوندگان، نمایندگان.

نماینـدگان مجلـس شـورای اسـلامی ایـن طـرح را 

( تصویب کردند. (درست

#زین_قند_پارسی

 میهن دوست، افسانه شناس اسطوره ای

برخی انسان ها تا آن حد در شغل و کار یا حتی 

اندیشه خود ذوب می شوند که پس از گذشت مدتی 

خود نمادی از آن امر می شوند. آنان که به واقع 

عاشقانی کامل هستند هنگام نگاه یا تفکر درباره 

هرچیز یا کسی لایه هایی از او را کشف می کنند که 

هم راستا با اندیشه و حرفه خود باشد و بدین دلیل 

در اغلب مواقع نادیده های دیگران را می بینند و 

کشف می کنند.

نمونه مجسم این افراد استاد محسن میهن دوست 

است. مردی که آن چنان غرق در مکاشفه اسطوره ها 

و افسانه ها شده بود که حتی شمایل ظاهری اش هم 

مانند انسان های اسطوره ای شده بود. برای آنانی که 

با وی از نزدیک معاشرت نداشته، اما اهل کتاب و کتاب خوانی و در 

نتیجه سر زدن به مجموعه هایی چون «کتاب فروشی امام» و «پردیس 

کتاب» مشهد هستند باید بگویم سخن از همان مردی است که تا 

پیش از رسیدن کرونای خانمان برانداز گاهی هنگام بررسی ردیف 

کتاب های ادبیات یا تاریخ این دو مجموعه، به ناگاه نگاه را به خود 

جلب می کرد. مردی با قدی بلند و ابروانی پرپشت و رستم گونه، موهایی 

مجعد  تا حدی بلند و عینکی ته استکانی که بی هیچ توجهی به اطراف 

و اکناف سرگرم مکاشفه در کتاب ها بود. گیرایی او وقتی برای مخاطب 

بیشتر می شد که بر اثر نوع مراوده قدیمی های این دو مجموعه با 

وی متوجه خاص بودنش می شدند و بر اثر پرس وجو از افرادی چون 

حاجی رجب زاده و پسرانش و سیدخلیل حسینی با نام این انسان 

اسطوره مانند آشنا می شدند و تازه آنگاه به شرط اهل مطالعه ادبیات 

و تاریخ بودن آن هم بیشتر از نوع ایرانی خاصه کهنش، درمی یافتند 

که به واقع با نماد زنده افسانه های کهن مواجه هستند. مردی که 

بسیاری از کهن افسانه های ایرانی بقایشان را مدیون تلاش های وی 

هستند؛ زیرا که به معنای واقعی او عاشق افسانه ها و اسطوره های 

ایران زمین بود.کافی است فقط نگاهی به فهرست کتاب های وی 

در حوزه بازشناسی افسانه ها و اسطوره های ایرانی داشته باشیم 

«اوسنه های  تا عاشق بودن وی را به معنای واقعی کلمه باور کنیم.

«اوسنه های عاشقی و  پهلوانی و درنگی تحلیلی و نظری در آن ها»،

درنگی تحلیلی و نظری در آن ها»،«کله فریاد: ترانه هایی از خراسان»،

« افسانه های دشت توس، پریان آب، انار بهشتی»،«اوسنه های خواب 

«پژوهش  «سمندر چل گیس»، و درنگی تحلیلی و نظری در آن ها»،

« عاشقانه های  « اسطوره آب، چیستی پری»، عمومی فرهنگ عامه»،

گریز»،«سیب خندان و نار گریان»،«باکره های پری زاد»،«اوسنه های 

«اوسنه های بخت و  چند موضوعی و درنگی در اصطلاح مکر زن!»،

درنگی تحلیلی و نظری در آن ها» و «نه کلید» تنها بخشی از کتاب های 

این افسانه شناس برجسته معاصر است. صدالبته که وی علاوه بر 

این کتاب ها، مقالات بسیاری را هم در این حوزه طی سالیان عمر 

خود که از ۸ بهمن ۱۳۲۳ در مشهد آغاز و تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ادامه 

«رودکی» و «هنر ومردم» داشت در نشریاتی چون «کتاب ماه هنر»،

منتشر کرد که برخی از آن ها همچون مقاله «پدیده های وهمی دیر 

سال در جنوب خراسان» منتشر شده در شماره ۱۷۱ نشریه هنر و 

مردم یا «فهلوی گوی زروانی» منتشر شده در شماره ۶۷ کتاب ماه 

هنر هنوز به رغم گذشت سال ها از انتشار، یگانه منبع کامل در آن 

حوزه اندیشه ای محسوب می شوند.

میهن دوست شاید برای تحقیق بهتر و با ذهن بازتر در عالم افسانه و 

اسطوره سعی می کرد تا کمتر با جهان امروزین ارتباط داشته باشد 

و در نتیجه بیش از هر گروهی در نزد اهل قلم خاصه فعالان در سه 

حوزه فرهنگ عامه، اسطوره شناسی و مردم شناسی و البته شاعران 

به ویژه شعر نویی ها که خودش هم در حوزه شعر با این گروه پیوند 

داشت و هر از چندگاهی سروده ای در این قالب از او در اختیار 

دیگران قرار می گرفت، شناخته شده بود. امری که خود درد و دریغی 

بزرگ است؛ زیرا هنوز اهل مشهد به عنوان مکان آغاز و پایان زندگی 

وی درک نکرده اند چه بزرگی را از دست داده اند. مردی که به واقع 

می توان او را در حوزه اسطوره و افسانه شناسی «مهرداد بهار»ی دیگر 

دانست. همان گونه شیفته و عاشق کهن دیار ایران و کهن مردم ایرانی 

و همان گونه مظلوم و تنها و حتی مظلوم تر از مهرداد بهار. استاد 

بهار حداقل در سال های آخر عمر آن چنان از بی توجهی مسئولان 

به تلاش هایش در راستای بازشناسی هویت ایرانی مردم سرزمینش 

رنج نکشید که خانواده اش مجبور به اعتراض از جور زمانه شوند، اما 

روزگار درباره استاد میهن دوست ناجوانمردتر بود و به گونه ای دیگر 

عمل کرد تا جایی که سال گذشته پس از سکته ای که استاد دچار آن 

شد و قدرت تکلمش را از دست داد، یگانه دخترش در گفت وگویی از 

کم توجهی مسئولان به این اسطوره شناس بزرگ گفت شاید تا کمی 

یاری اش کنند. درخواستی که دیگر اجابت شدن یا نشدنش از سوی 

مسئولان، مهم نیست؛ زیرا که افسانه شناس بزرگ مشهدی خود به 

اسطوره ها پیوست.البته بد نیست تا اهل فرهنگ خراسان خاصه 

مسئولان فرهنگی شهر، کمی همت به خرج داده و با نام گذاری 

مکانی از مکان های متعدد فرهنگی شهر یا حداقل خیابان محل 

زندگی استاد به نام وی، هم به این بزرگمرد فرهنگی شهر ادای احترام 

کنند و هم شرایط را برای آشنایی بیشتر جامعه با وی فراهم آورند.

درنگ

سطرهایی درباره استاد محسن میهن دوست که دو روز قبل، از رنج روزگار راحت شد

ما مردم هیچ وقت حواسمان نیست
چندتایی عکس با استاد محسن میهن دوست 

دارم که حسابی دوستشان دارم. برای من، حس 

خوشایندی دارند از ملاقات با استادی که پیش 

از دیدن خودش، کتاب هایش را خوانده بودم و 

با همه پیچیدگی و طنطنه ای که در قلمش 

بود، قلمش را دوست داشتم و لذت می بردم 

از اینکه گم شوم لابه لای جملاتی که ردیف 

کرده است پشت هم.

سال ها پیش به لطف رفیقی، کتاب «کله فریاد:

ترانه هایی از خراسان» به دستم رسیده بود و من 

که عاشق دوبیتی های روستایی بودم و انبوهی 

از آن را جمع کرده بودم، ناگهان دیدم یکی 

نشسته و بهترین هایشان را گزینش کرده و حتی 

تحلیل هایی بر آن ها نوشته و تبدیلش کرده است 

به کتاب. ماه ها با «کله فریاد» درگیر بودم و حسابی 

خط خطی کرده بودمش و به خیال خودم، درک و 

دریافت هایی بر آن افزوده بودم و بعدها به «مکر 

زن» رسیده بودم و «اسطوره آب» که هنوز 

هم برای من، کتاب بهت انگیزی است.

بعدها نمی دانم چطور، در یک گپ و گفت 

با «جلیل فخرایی»، از همان هایی که گاه 

و بی گاه دست می داد و بخشی از آن به 

شعرخوانی می گذشت و بخشی به نق 

زدن به روز و روزگار، معلومم شد که او با 

محسن میهن دوست آشنایی دارد؛ یک 

رابطه دور خانوادگی که البته آشنایی 

جلیل با ادبیات، تقویتش کــرده بود 

و چه موقعیتی بهتر از این تا با آدمی 

ملاقات کنم که خبر داشتم آن قدرها اهل آفتابی 

شدن نیست و در خلوت خودخواسته(یا خلوت 

ناخواسته ای که به لطف همان روز و روزگار رقم 

خورده) غرق است و جز جمع محدودی از آدم های 

آشنا، حوصله دمخور شدن با کسی را ندارد.

و بلاخره جلیل، بی خیالی های همیشگی اش را 

کنار گذاشت و زنگ زد و احوال پرسید و 

آشنایی داد و توانست هماهنگ کند تا در 

یک شب سرد زمستانی، به ملاقات استاد 

برویم.

محله های سناباد، همین طوری هم خلوت 

است چه برسد به شب های سر در گریبان 

زمستان. خانه استاد اما حسابی گرم بود؛

با آن نور کم و سینی آنتیک و مهمان داری 

قدیمی وار استاد که ذوق بودن در خانه اش 

دوست  کرد. محسن میهن  را بیشتر می 

درست مثل نثر کتاب هایش بود؛ عمیق و 

تودار و مطنطن؛ سرزنده و جنگنده. این را در همان 

اولین جملات می شد فهمید؛ در احوال پرسی و 

پرسیدن از اینکه «کجا هستی؟» و «چه می کنی؟»

تیری در ترکش داشتم که همان دقایق اولی 

پرتابش کردم. کتاب «کله فریاد» را درآوردم و 

خط خطی هایم را نشان دادم و ناگهان انگار 

اهلیت آن را پیدا کردم که طرف تخاطب استاد 

باشم؛ آن قدر که با هم برویم و از توی اتاقش،

یــی که  هــا بی پیدا کنیم و آن  بگردیم و کتا

دیده اند می دانند اتاق های خانه استاد محسن 

میهن دوست، به خانه نمی مانست؛ کتابخانه بود؛

شلوغ و بهت انگیز و رؤیایی.

استاد آن شب و شب هایی پس از آن، از سفرهایش 

گفت؛ از اینکه چه کار می کرده تا آدم های روستایی 

خودشان باشند و همان شعرهایی را بخوانند که 

برای دلشان می خوانند و همان اوسنه هایی را 

تعریف کنند که شب ها برای اولادشان می گویند و 

اینکه برای ثبت فرهنگ عامه چه مرارت ها کشیده؛

آن هم میان مردمی که خودشان حواسشان نیست 

چه گوهرهای گران بهایی دارند...

ما مردم، هیچ وقت حواسمان نیست چه گوهرهای 

گران بهایی داریم؛ محسن میهن دوست، یکی از 

همان گوهرها بود؛ گرفتار در چنبره رنج روزگار.
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به یاد محسن میهن دوست؛ شاعر، اسطوره شناس و پژوهشگر فرهنگی 

راوی اوسنه ھا خاموش شد

سید خلیل حسینی عطار- پژوهشگر و مدیر 

انتشارات محقق| بامداد روز ششم خرداد 

تلفن همراهم زنگ خورد. محمدرضا 

بدیعی، مترجم خوش فکر معاصر، پشت 

خط بود. پس از احوال پرسی معلوم شد 

نگران حال حضرت میهن دوست است.

گویی از خانم دانشور شنیده بود کسالت 

دارد و در بستر بیماری است. چند بار 

تلفن کرده بود، اما موفق به صحبت نشده 

بود، بنابراین نگران و بی تاب بود. قرار 

شد ساعت ۱۰ صبح برای دیدن حضرتش 

رهسپار شویم.

دوست تلفن کردم.  به استاد میهن 

رخصت دیدار خواستم.

ما  ــود، ا حال ب صدایش خسته و بی 

با مهربانی پذیرفت.رأس ساعت یاد 

شده، به دیدنش رفتیم. از بستر بیماری 

برخاسته بود. روحیه اش بسیار خوب 

بود و خوشبختانه اثری از بیماری در 

سیمایش پیدا نبود.

کنارش نشستیم و کمی بعد صحبت گل 

کرد و طبق روال معمول از ادبیات فارسی 

به شعر معاصر - که علاقه مشترک جمع 

بود- رسید.

جناب بدیعی شعری از نیما را با صدایی 

خوش خواند. استاد میهن دوست به 

وجد آمده بود. خاطره ای از نوذر پرنگ 

«روزی  را به یاد آورد که برایمان باز گفت:

با جمعی از دوستان نزد پرنگ نشسته 

بودیم. او شعری را که تازه سروده بود 

برایمان خواند:

مردی/کنار پنجره تنها نشسته است/من

کنار پنجره تنها نشسته ام.

از دوستان نظر خواست. من پیشنهاد 

کردم به جای من بگوید:

دنیا/کنار پنجره تنها نشسته است/و او 

را بسیار خوش آمده بود.

همین را بهانه کردیم و خواهش کردیم،

ــرای مــا بخواند. از شعرهای خــود ب

پذیرفت. چند شعر کوتاه و بلند را از 

حافظه درخــشــان خــود خــوانــد. پس 

ــان  م روی  ــه  از آن از کمد چوبی روب

انبوهی یادداشت و چند دفتر بیرون 

انگیز  آورد که حاوی اشعار ناب و دل 

وی بود.

 از او اجازت خواستم تا صدایش را ضبط 

کنم. رخصت داد. چند ساعتی برایمان 

شعر خواند. شعرهای کوتاه، چند هجایی 

و هایکو مانندش به درخشش الماس 

بود. بی مانند، خیره کننده و تأثیرگذار.

هنگام شنیدن، احساس ناشناخته ای 

ز  نداخت و تو ا ا به جانت چنگ می 

این همه احساس و طراوت، غرق شادی،

سرخوشی و گاه اندوه می شدی.

- استاد چرا اشعارتان را چاپ نمی کنید؟

این را حضرت بدیعی پرسید. من نیز بارها 

این پرسش را با اشتیاقی صمیمانه با او در 

میان گذاشته بودم، اما خوب می دانستم 

پژوهش در فرهنگ عامه، اوسنه ها و 

اساطیر، او را از انجام کارهای مربوط 

به آماده سازی و چاپ دفاتر شعرش باز 

داشته است.

به دل آرزو داشتم: خدا کند که گاهی به 

شعر نیز برگردد!محمدرضا بدیعی، گویی 

ذهن خوانی کرده باشد به استاد پیشنهاد 

کرد کار جمع آوری و تدوین اشعارش را به

 ما بسپارد. کریمانه پذیرفت.

 چند ماهی پس از آن دیدار و در پی 

دیدارهای مکرر، نخستین دفتر شعر او 

زیر عنوان «عاشقانه های گریز» را آماده 

چاپ کردیم.  این کتاب در تیراژی 

محدود از سوی نشر «شمشاد» به طبع 

ز آن با اصلاحات و  رسید، اما پس ا

اضافات بسیار برای چاپ به نشر چشمه

 سپرده شد.

مجید خاکپور| با مفهوم مرگ در خیابان آشنا 

شد، خیلی زودتر از آنکه حروف الفبا را 

در مکتب خانه یاد بگیرد. درست از روزی 

که پسرکی تخس و شرور سینه قمری 

ازهمه جابی خبری را با پلخمون نشانه رفت.

آن قمری کله پا شد و افتاد پیش پای آن 

کودک خرد:«من پرپر زدنش را دیدم... هرگز 

فراموش نکردم. از آنجا نفرت پیدا کردم از 

هرنوع کشتاری.»

درواقع سه مرگ نابهنگام دیده بود؛ یکی 

آن قمری که ذکرش رفت، دیگری مرگ 

«مرگ را شناختم، وقتی به مادرم  مادرش:

نگاه می کردم که داشت می مرد. فهمیدم 

که مرگ مادر یعنی مرگ انسان... انسان.»

و سومی دوستش در ۹سالگی:«رفیقم بود. با 

هم می رفتیم کشف رود غوطه می خوردیم.

ما حصبه گرفتیم. من رو به بهبودی رفتم.

او از گوشه دهانش آبی سبز بیرون آمد و 

مرد. من پرسیدم یعنی چی؟ این پسر زیبا 

و روشن و کتاب خوان و حافظ خوان چی 

شد که مرد؟ کو عدالت؟» این مواجهه ها با 

«آدمی از مواجهه  مرگ سؤال  شدند در او:

با مرگ در رنج است. آدم در بچگی از خود 

می پرسد که چرا مرگ وجود دارد و همین 

باعث می شود به پرسش های بیشتری 

برسد... بنابراین این شد که من رفتم به 

سراغ موشکافی استعاره ها و نشانه ها و 

آیین ها تا بفهمم چگونه این مردمان جهان 

و بلکه مردمان داخل این جغرافیای ناباور 

با جدالی درگیرند که جدالی ناخواسته 

است. شما چطور می بینید زن و مردی را 

که کشاورزی می کنند، با بمب می کشند؟! 

من از مرزها خسته ام؛ از نژادها و آیین ها و 

فرهنگ هایی که مقابل هم قرار می گیرند،

خسته ام.»

اما کمی پس یا پیش تر از مرگ با شعر آشنا 

شده بود. درواقع ژن شاعری را از پدرش 

«پدر من شاعر بود... در  به ارث برده بود:

خانواده ما شعر ارثی است. همه خواهران 

و برادران من شعر می گفتند، اما در مورد 

من به همان کودکی برمی گردد. پدرم من 

را مجبور می کرد که صبح به صبح شعر 

بخوانم. وقتی به مکتب خانه می رفتم و انگور 

و پنیر با خودمان به مکتب می بردیم، قبل از 

آن باید چندبیتی از شاهنامه می خواندم.

من با ادبیات کلاسیک خیلی خوب آشنا 

شدم و همه متون کهن را خواندم و همراه با 

آن با ادبیات جهان هم آشنا شدم تا جایی که 

به شعر نیمایی رسیدم و یک باره شخصیت 

خاصی در شعر برای خودم یافتم.»

با خیام هم حسابی دم خور شد، در همان 

خردسالی. و خیام کار را تمام کرد و شعر 

جوشید از او مثل همین شعر «نابه هنگامی»:

از کوه کنده شد

زنبق

میان باد

جای مادر زود ازدست رفته را مادربزرگی 

گرفت که انبانی پر داشت از قصه هایی 

ــار از رئالیسم جــادویــی. ایــن دو   سرش

(قصه های مــادربــزرگــش و شاهنامه 

فردوسی) هم غرقش کردند در اساطیر 

و اسطوره ها که نتایجش هزاران صفحه 

کتاب است و هم خطبه پیوند او و خطه 

«وقتی موشکافانه نگاه  خراسان خواندند:

می کنی، می بینی که خراسان جغرافیایی 

بسیار جادویی دارد... به من گفتند این 

پایبندی تو به خراسان از چه جهت است؟ و 

من پاسخ دادم من از خراسان به ایران نگاه 

می کنم و از ایران به جهان، و بعد از جهان 

برمی گردم تا به ایران و خراسان برسم.»

مادربزرگش سر راحت بر بالین گذاشت،

وقتی پیش از مرگ در صدسالگی از نوه اش 

پرسید:«در زندگی چه کرده ای؟» و او پاسخ 

«به راهی رفتم که تو نشانم دادی.» داد:

او سعی کرد در برابر مهابت هستی و مرگ 

«کلمات هستند که به کشف  سکوت نکند:

من می آیند و وجود من در معرض واژگان 

است و چنین است که 

سرشت انسانی خود را 

بازمی شناسم و در برابر 

این جهان گنگ و الکن 

نیستم.»

محسن میهن دوست با 

شعر و مرگ و اسطوره زیست. هفتاد 

سال تمام بار آن سه مرگ؛ مرگ قمری 

و رفیق و مــادرش را به دوش کشید تا 

خودش مرگ را ملاقات کرد. حالا برای 

اینکه بفهمیم آیا پاسخ سؤالاتش را هم 

گرفته یا نه، زیادی دیر است. فقط وقتی 

می فهمیم که دو سوی یک میز، ما و مرگ 

روبه روی هم بنشینیم.

نه قناری چیزی می داند نه کرگدن

و نه من که بودای بزرگ را می شناسم!

پلی چوبین بر روی آب است

و مهتاب که رنگ نقره دارد

به عابران گیج کفن می فروشد!

ماه هرچند در بغل خورشید است

اما تپش سینه اش را حس نمی کند

و سپیده که شیری است

از راز ظلمات بی خبر است

نه قناری چیزی می داند نه کرگدن

و نه من که کتاب پیامبران را به شعر روز 

درآوردم

بگذار در عبور از گذرگاه سوگمند

همچون مجانین بمانم

 و نپرسم که این نقطه از کجاست

و صفر کنار دو را که بیست کرده است؟

گروه فرهنگ و ادبیات

 م. دوسـت یـا هـمان 

محسـن میهن دوسـت یادبود

۱۳۲۳ در  متولـد سـال

ر  و د . ا سـت مشـهد ا

دهه۱۳۴۰ با سرودن و انتشار اشعارش در 

مجلاتی مانند سـخن، فردوسـی، خوشـه،

کتـاب هفتـه، بامشـاد و... بـه شـهرتی 

زودهنـگام رسـید. از اواخـر دهـه چهـل 

خورشـیدی به عنـوان پژوهشـگر ارشـد 

پژوهشکده مردم شناسی و فرهنگ عامه،

بـه سـفر در سراسر ایـران و تحقیـق دربـاره 

مـی کشـور  ها و فولکلـور مرد   نه فسـا ا

پرداخـت. حاصـل سـال های کار و پژوهـش 

«سـمندر چهل گیـس» و  در دهـه چهـل،

«کلـه فریـاد» دو کتـاب بااهمیـت و غنـی 

بود. او هم زمان به کار در مرکز پژوهش های 

رادیو و تلویزیون ایران پرداخت و در اواخر 

دهـه پنجـاه بـا گرفتن فرصـت مطالعاتی از 

ایـن مرکـز بـرای تکمیـل تحصیـلات بـه 

آمریـکا سـفر کـرد و نزدیـک یک سـال آنجـا 

بود. در سـال های پس از انقلاب اسـلامی،

ه  ر بـا ر د ر  بـه کا م  تمـا ی  پیگیـر بـا 

دسـت مایه های اوسـنه ای و اسـطوره ای 

خراسـان بـزرگ پرداخـت کـه حاصـل ایـن 

کوشـش مسـتمر، حدود سـی کتاب اسـت 

کـه بـه کوشـش نـاشران بزرگـی ماننـد نشر 

مرکـز، تندیـس، تـوس و گل آذیـن منتـشر 

شده است.

کتاب هایـی ازجملـه اوسـنه های خـواب،

اوسـنه های پهلوانی و تغزلی، اوسـنه های 

بخـت، درنگـی در معنـای مکـر زن و...

(مجموعـه مقـالات و گفت وگوهـای او در 

زمینه هـای متعـدد اسـطوره ای و آیینـی،

فصـل تـازه ای را در پژوهش هـای قومـی 

اسـاطیری گشـوده اسـت. م دوسـت در 

چندسـال پیاپـی پژوهشـگر برتـر ایـران 

شـد و همایـش باشـکوهی در قدردانـی 

از خدمـات و یافته هـای او در دانشـگاه 

رفسنجان برگزار شد. میهن دوست علاوه 

بـر حـوزه پژوهـش، همچنـان بـه شـعر نیـز 

پرداختـه اسـت. دفـتر نخسـت اشـعار او 

در سـال۱۳۵۰ به کوشـش نشر «رز تهران»

منتـشر شـد. او تـا پیـش از ایـن مشـغول 

همـکاری بـا مرکـز دایرةالمعـارف بـزرگ 

ایرانی اسـلامی در حوزه هـای پژوهشـی 

بـود و دیـروز در ۷۸سـالگی در مشـهد 

از دنیـا رفت.

 این  مقدمه برگرفته از گفت و گوی 

محسن میهن دوست با ماهنامه «بارثاوا » است.
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وقتی پیش از مرگ در صدسالگی از نوه اش 

در زندگی چه کرده ای؟» و او پاسخ 

به راهی رفتم که تو نشانم دادی.»

او سعی کرد در برابر مهابت هستی و مرگ 

کلمات هستند که به کشف 

من می آیند و وجود من در معرض واژگان 

است و چنین است که 

سرشت انسانی خود را 

بازمی شناسم و در برابر 

این جهان گنگ و الکن 

محسن میهن دوست با 

شعر و مرگ و اسطوره زیست. هفتاد 

عاشقانه های گریز!

گفت: جوری عکس نگیری که نشانی از مرگ در من باشد. چیزی نگفتم. جمعه، ۸ بهمن ۱۴۰۰ بود. آخرین دیدار.


